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او ردای ایلیا را که افتاده بود، برداشت و مانند ردای 
خود   ش پاره کرد تا روح ایلیا بر او ساکن شود.

الیشع از غم از دست 
دادن استاد خود، 

ردای خود را پاره کرد.

انبیا به نشانه‌ی وفاداری 
و اطاعت به الیشع تعظیم 

کردند. از آن به بعد الیشع 
نبی اعظم اسرائیل شد.

کجاست 
خداوند خدای ایلیا؟

ح ایلیا بر الیشع  رو
ساکن شد.

نه. 
لازم نیست 
کسی برود.

دوم پادشاهان ۲: ۱۶-۱۲

ح خداوند او را  شاید رو
روی کوهی یا تپّه‌ای پایین 

گذاشته باشد.

۵۰ مرد نیرومند در بین ما 
هست، اجازه بده بروند و 
به دنبال سرورت بگردند.



ب تا به امروز  و طبق گفته‌ی الیشع آ
گوارا باقی مانده است. 

1 اونها نگران جسد ایلیا 
بودن و می خواستند ایلیا را به 
شکل محترمانه‌ای دفن کنند.

سرورم، می بینین، آب این 
شهر خوب نیست و زمین این شهر 

محصولی نمیده.
یک کاسه‌ی 

نو بردارین و توش نمک 
بریزین و بیارین برای من.

بفرستینشون 
برن.

یا اگر فوت کرده باشه 
می‌توانیم مراسم تدفین 
مناسبی برگزار کنیم. *۱

شاید 
خدا به جای 
دیگه‌ای اونو
 بُرده باشه.

بهتون 
نگفتم که نرین؟!

به همه‌جا سر زدیم.
 ولی نتوانستیم سرورت ایلیا را 

پیدا کنیم.

خداوند می‌فرماید: 
»من این آب را گوارا ساختم. 

بعد از این باعث مرگ و 
بی‌حاصلی نخواهد شد.«

دوم پادشاهان ۲: ۲۲-۱۶



دو خرس  ۴۲ نفر را زخمی کردند و الیشع از آنجا به 
پایتخت یعنی شهر سامره رفت.

در راه سفر به بیت‌ئیل چند تا پسر بچّه او را مسخره کردند...

مسخره کردن نبی خدا، 
مسخره کردنه خود خداست.

برو 
گمشو کچل!

کچل‌ها 
جایی اینجا ندارن!

واااااای!

بازوم 
کنده شد!

خداوندا، این پسربچّه‌ها را با 
عدالت راستین خودت ادب کن. 

چون تو را مسخره می کنند!

دوم پادشاهان ۲: ۲۵-۲۳



هر سه ارتش در بیابان به راه افتادند ولی بعد 
ب آنها تمام شد. از هفت روز ذخیره‌ی آ

با اینکه بت بعل را نابود کرده بود، با این‌حال باز هم در 
بدی کردن و پرستش بت‌ها چیزی کم نگذاشته بود.

یورام بعد از مرگ پدر   ش اخاب سلطنت کرد.
حال که اخاب مُرده 
بود، زمان مناسبیه که 

شورش کنیم.

ب، هر سال به اسرائیل صد هزار  میشا، پادشاه موآ
گوسفند و پشم صد هزار قوچ به عنوان خراج می‌داد.

ارتش را آماده‌ی حمله 
کنید؛ اسرائیل الآن ضعیفه 

و نمی‌تونه مقاومت کنه.

قوم من 
و سواران من از آن تو 

هستند. چه نقشه‌ای برای 
جنگ داری؟

یهوشافاط به ملاقات یورام در اسرائیل رفت. این پیام رو به یهوشافاط 
پادشاه یهودا بدین. »پادشاه موآب 

علیه من شورش کرده. آیا به من کمک 
می‌کنی تا باهاش بجنگم؟«

از راه بیابان ادوم 
حمله می‌کنیم. پادشاه 
ادوم هم متّحد ماست.

حالا چیکار 
باید بکنیم؟

یعنی خداوند ما رو تا 
به اینجا آورده تا به دست 
پادشاه موآب تسلیم کنه؟

دوم پادشاهان ۳: ۱۰-۱



شاگرد 
ایلیا، الیشع 

اینجاست.

 آیا نبی‌ای 
اینجا هست که توسط او از 
خداوند راهنمایی بخواهیم؟

نمیرم!
 چون خداوند ما رو اینجا 
آورده تا به دست پادشاه 

موآب تسلیم بکنه!

اون 
همون کسیه که 
بهش نیاز داریم.

به خداوند زنده قسم که اگر به خاطر 
یهوشافاط پادشاه یهودا نبود حتی جوابت 

رو هم نمی‌دادم.
یک نوازنده پیش 

من بیارین.

ولی فقط این نیست، خداوند شما رو در برابر 
ارتش موآب هم پیروز می‌کنه.

  بهترین و مستحکم‌ترین 
شهرهای اونها رو تسخیر می‌کنین و 

تمام زمین‌های حاصلخیزشون رو با سنگ 
می‌پوشونین و نابود می‌کنین.

دوم پادشاهان ۳: ۱۹-۱۱

شما باد و بارونی نمی‌بینین 
ولی این وادی از آب پر 

میشه، و هم برای خودتون و 
هم برای دام‌هاتون بیشتر از 

اونچه نیازتون باشه آب 
خواهید داشت.

خداوند می‌فرماید برای آبی که می‌خواهد 
بفرستد، این وادی خشک را پر از گودال‌ها 

بکنین.

من با تو کاری ندارم.
 برو پیش انبیای دروغین 

پدر و مادرت و از اونا 
راهنمایی بخواه!

با من چیکار داری، 
پادشاه اسرائیل؟ 



موآبی‌ها هر کسی را که می‌توانست اسلحه فردای آن روز، صبح زود آنها به سمت ادوم نگاه کردند.
به دست بگیرد و بجنگد جمع کرده بودند.

ب را غافلگیر کردند و به محض  ولی اسرائیلی‌ها ارتش موآ
ورود به اردوگاه به آنها حمله کردند و همه را از بین بردند. 

1 انعکاس اشعه‌ی خورشید و شن‌های سرخ 
باعث شده بود آب قرمز رنگ به نظر بیاید.

درست 
همانطور که نبی گفته بود 
همه‌جا از آب پر شده بود.

بریم و 
اردوگاه‌‌هاشون رو 

غارت کنیم.

فرار کنین 
و خودتون رو نجات 

بدین!

فکر می‌کردم 
همه‌شون مُردن!

حتماً هر 
سه تا ارتش به هم 
حمله کردن و همدیگه 

رو کشتن.

 خون! *۱

دوم پادشاهان ۳: ۲۴-۲۰



اسرائیلی‌ها همچنان 
پیشروی کردند.

در نهایت اسرائیلی ها به خانه 
هایشانن بازگشتند.

و وقتی موفق نشد 
این کار را انجام 

یوار شهر که  دهد، از د
رو به روی هر دو 

ارتش بود، بالا رفت.

بانی پادشاه باعث شد موآبی‌ها با  قر
شدت بیشتری بجنگند.

آنها در تمام زمین‌های حاصلخیز سنگ پرتاب کردند، چشمه‌ها را 
یدندن و تمام شهر‌ها را تسخیر کردند. بستند و درخت‌های میوه را بر

ید که در جنگ شکست خورده است، سعی کرد با  ب د وقتی پادشاه موآ
۷۰۰ شمشیر زن راهی باز کند و خود   ش رو به پادشاه ادوم برساند.

داره چی 
کار می‌کنه؟

داره 
پسرش رو به عنوان 
قربانی برای خدای 
چموش، تقدیم می‌کنه.

دوم پادشاهان ۳: ۲۷-۲۵



یگر روغنی از کوزه  پس د
یخت. بیرون نر

یگر درباره‌ی الیشع... داستان‌های د

روغن زیتون رو تو تمام ظرف‌هایی که جمع کردی بریز 
و وقتی پر شدن همه رو کنار بزار.

با پسرهات وارد خونه‌ات بشو و در رو پشت سر خودتون ببند.

چیزی 
ندارم به غیر از یک 
کوزه روغن زیتون.

چقدر غذا 
تو خونه داری؟

برو از 
همسایه هات ظرف و 

ظروف قرض بگیر.

یه کوزه 
دیگه برام بیار.

دیگه 
کوزه‌ای نمونده!

\

برو تمام روغن ها رو بفروش 
و قرض‌هات رو بده و با بقیه‌اش 

زندگی خودت و پسرهات رو 
بگردون.

خداوند 
به شکلی معجزه‌آسا تا 

زمانی که تمام ظرف‌ها 
پر بشوند، روغن 

فراهم کرد.

دوم پادشاهان ۴: ۷-۱

شوهرم، 
او یکی از همراهان 

انبیا بود که الآن
 مرده.

حالا طلبکار به جای پولی که 
طلب داره می‌خواد دو پسر منو 

به غلامی خودش ببره.



سفر بعدی...

هر وقت که الیشع و شاگرد   ش از 
شهر شونیم عبور می کردند برای 

غذا خوردن به خانه‌ی زن 
ثروتمندی دعوت می‌شدند.

این مرد نبی 
مقدّس خداست. بیا طبقه‌ای 

بالای این اتاق بسازیم و تخت و 
میز و صندلی و چراغی توش بزاریم 

تا هر وقت به این شهر میاد تو 
اون اتاق بمونه.

به اون زن 
بگو می‌خوام باهاش 

صحبت کنم.

از محبّتی که به ما کردین 
خیلی ازتون ممنون هستیم. فقط بگو چی کار 

می‌تونیم براتون بکنیم- می‌خواین از طرف شما 
با پادشاه یا فرمانده‌ی ارتش حرف بزنیم؟

نه، من به چیزی نیاز 
ندارم.

این 
زن پسری نداره 

و شوهرش هم مرد 
پیری هستش.

چه کاری 
می‌تونیم برای 
این زن بکنیم؟

برو بگو 
دوباره پیش من 

بیاد.

دوم پادشاهان ۴: ۱۵-۸



ولی پسر بچّه تا ظهر مرد.

ولی نبوIت الیشع انجام شد و یک سال 
بعد زن نوزادی در آغو   ش داشت.

وقتی پسر زن بزرگ شد، یک روز پیش پدر  ش 
که با بقیه مشغول درو کردن بود، رفت.

ای مرد خدا، خواهش 
می‌کنم به من اینطوری 

غ نگو. درو

سال آینده همین 
موقع پسری خواهی 

داشت.

سرم، 
آی سرم!

زود باشین، 
سریع ببرینش پیش 

مادرش.

دوم پادشاهان ۴: ۲۰-۱۵



زن، پسر مرده‌ا   ش را روی 
یکی از تخت الیشع خواباند.

خدمتکارها رو با الاغ 
بفرست پیش من تا سریع 

پیش نبی برم و برگردم.

مسئله‌ی 
مهمّیه باید برم.

چرا امروز؟ 
امروز که نه اول 
ماه و نه سبّت.

زود باش! تا جایی که 
می‌تونی تند برو، تا نگفتم 

یواش نرو.

ببین، زن شونمی داره 
میاد اینجا. سریع به استقبالش 

برو ببین مشکل چیه.

ببین شوهر و پسرش 
حالشون خوبه.

بله، 
همه چیز 

خوبه.

سرورم، 
می‌خواد بدونه 
همه چیز خوبه 

یا نه.

دوم پادشاهان ۴: ۲۶-۲۱



خدمتکار الیشع، جیحزی 
جلوتر از اونها رفت.

الیشع به درگاه خداوند دعا کرد.

جلوش 
کاری رو نگیر...

نداشته باش؛ یک اتّفاقی 
به شدّت این زن رو ناراحت 
کرده و خداوند در مورد اون 

چیزی به من نگفته.

این شما 
بودین که به من گفتین پسری 

خواهم داشت. و من بهتون التماس 
غ نگین! کردم به من درو

عصای من 
رو بگیر! سریع برو و 

عصای منو روی صورت 
پسر این زن بگذار.

به خداوند 
زنده سوگند بدون تو 
من از اینجا نمیرم.

عصای 
شما رو روی صورت پسر 
گذاشتم ولی اتفاقی نیفتاد. 

بچه هنوز هم مرده.

دوم پادشاهان ۴: ۳۳-۲۷



بچّه هفت بار عطسه کرد. پسر

الیشع دهان و چشم‌ها و 
دست‌های خود   ش را روی 

دهان و چشمان و دست‌های 
بچّه گذاشت. بدن پسر بچّه شروع 

به گرم شدن کرد.

بعد نبی خداوند چند بار در 
اتاق بالا و پایین رفت و بعد 

دوباره روی بچه خم شد.

هاپچه!
هاپچه! 

مادرش 
رو صدا کن.

پسرت 
رو بردار.

دوم پادشاهان ۴: ۳۷-۳۴



یگر آن آ    ش سمّی نبود. یخت، د بعد از اینکه الیشع آرد را در آ    ش ر

جوانترها برای جمع‌کردن سبزی به صحرا رفتن.

الیشع در زمان قحطی پیش انبیای جلجال برگشت.

یک دیگ 
بزرگ بار بزار و برای 

اینها آش بپز.

الیشع 
این آش سمّی شده. 
کدوی سمّی توی این 

آش ریختن.

آرد بیارین.

حالا 
می‌تونین بخورین.

با دیدن و شنیدن از الیشع می‌تونیم 
راه رفتن با خدا رو یاد بگیریم.

فوق‌العاده 
است. خداوند حقیقتاً 

با الیشع است.

دوم پادشاهان ۴: ۴۱-۳۸



همه برای خوردن صف کشیدند.

خدا تو 
و هدیه‌ی تو رو 

برکت بده.

من از بعل شلیشه اومدم. 
من خداترس هستم و برای خادمین 
خدا چند قرص نون جو که از نوبر 
محصولاتم  درست شده آوردم.

ولی این 
مقدار این جمع صد 
نفره رو کفاف نمیده!

اینها رو به 
مردم بده تا بخورن.
چون این چیزیه 

که خداوند می‌فرماید: »همه 
می‌خورند و سیر می‌شوند و مقداری 

هم باقی خواهد ماند.

!!!
نگاه کنین هنوز هم نون 

برای خوردن هست.

بله. درست 
بر طبق کلام خدا.

دوم پادشاهان ۴: ۴۴-۴۲



نعمان به راه افتاد و 
همراه خود   ش سی 
ه نقره، شش  هزار تکّ

ه طلا و ده دست  هزار تکّ
لباس نفیس برد.

همسر او خدمتکاری داشت از اسرائیل که در یکی 
یه به اسرائیل اسیر شده بود. از حملات سور

او مبتلا به جذام بود.

یه  باز شجاعی بود و پادشاه سور یه، سر نعمان، فرمانده‌ی ارتش سور
یادی برای او قائل بود، ولی نعمان یک مشکل داشت.  احترام ز

البته که 
می‌تونی بری. من 

هم نامه‌ای برای پادشاه 
اسرائیل می‌فرستم.

همسرم به من گفته که نبی‌ای در 
اسرائیل هست که معجزات خدا رو ظاهر 

می کنه. اجازه میدین سرورم برای تحقیقات 
به اونجا برم؟

دوم پادشاهان ۵: ۵-۱

اونو از بیماری 
ای که داره شفا 

می‌داد.

اگر سرورم فقط 
یک بار نبی‌ای که در 

سامره هست رو ملاقات  
می‌کرد!



این چه کاریه که پادشاه 
سوریه می کنه؟ به من نوشته: 

»همراه این نامه خدمتگزارم نعمان 
رو می‌فرستم تا از بیماری‌ای که 

داره اونو شفا بدی.«

باز هم دارم مجبور 
به جنگی بزرگ با اون 

میشم.
سرورم، 

پیامی از طرف الیشع 
رسیده.

با خوشحالی 
تمام این کار رو می‌کنم. این 
فرمانده‌ی سوری رو به خونه‌ی 

الیشع بفرستین.
ببینیم اون چیکار می‌تونه بکنه 

با این مرد!

سرورم، 
الیشع گفت که بروید و 

خودتان را هفت بار در رود اردن 
بشویید، تا شفا پیدا کنید و پاک 

بشوید.

دوم پادشاهان ۵: ۱۰-۶

چرا لباس‌هات رو 
پاره می‌کنی؟

بگذار این مرد پیش من بیاید تا 
بفهمد که در اسرائیل نبی‌ای 

هست.

چرا این مرد از من 
می‌خواد که نعمان رو از 

داره سعی می‌کنه از بیماریش شفا بدم؟
من بهانه بگیره!

مگه من خدا 
هستم؟ مگه می‌تونم 
بکشم و زنده کنم؟



پس، همونطور که نبی گفته بود هفت بار در 
رود اردن فرو رفت.

سرورم، اگه نبی از شما 
می‌خواست یک کار سختی بکنین، 

اون کار رو نمی‌کردین؟
حالا چرا 

همونطور که گفته 
خودتون رو نمی شورین 

تا پاک بشین!

باشه.

خدای 
اسرائیل خدای 
حقیقی است.

امکان 
نداره...

پوست 
من مثل پوست یک 

پسر جوون شده!

دوم پادشاهان ۵: ۱۴-۱۱

رودهای ابانه و فرفر دمشق از 
تمام رودهای اسرائیل بهترن. 

یعنی نمی‌تونستم برم و تو 
اون رودها خودم رو بشورم و 

پاک بشم؟

فکر می‌کردم الیشع خودش میاد 
و خداوند خدای خودش رو صدا 

می‌زنه، دستی تکون میده و جذام 
من رو شفا میده.



و من هم همراه اون مجبورم که سجده کنم. 
امیدوارم خداوند من رو بایت این ببخشه.

ولی امیدوارم خداوند این بنده‌اش رو به خاطر یک چیز ببخشه: چون 
وقتی پادشاه وارد پرستشگاه رمون میشه به شونه‌ی من تکیه می‌کنه...

به خداوند خدای زنده که 
خدمتش می‌کنم سوگند، این 
هدایا رو قبول نمی‌کنم.

حالا می‌دونم که خدایی به جز 
خدای اسرائیل در جهان وجود 

نداره.

خداوند خدای 
اسرائیل تو رو شفا داده.

خواهش 
می‌کنم. شما با شفا 
دادن من معجزه‌ی 

عظیمی کردین.

پس اجازه بده به اندازه‌ی بار دو 
تا قاطر خاک این سرزمین رو به کشورم 
ببرم. چرا که از این به بعد به هیچ خدایی 
به جز خداوند قربانی و هدایای سوختنی 

تقدیم نخواهم کرد.

به سلامت برو.

شما 
با قبول نکردن هدایا 

خیلی به نعمان راحت 
گرفتین.

به خدای زنده 
سوگند دنبالش میرم و 

برای خودم ازش چیزی 
می‌گیرم.

دوم پادشاهان ۵: ۲۰-۱۵

لطفاً این هدایا رو 
از خدمتکار خودتون 

بپذیرین.



اتفاقی افتاده؟

همه چیز 
رو بزارین اینجا و پیش 
فرمانده‌تون برگردین.

هیچ‌جا سرورم.

کجا بودی جیحزی؟

موقعی که اون مرد 
از ارّابه‌اش پیاده شد تا به 
استقبالت بیاد روح من 

همراه تو نبود؟

دوم پادشاهان ۵: ۲۷-۲۱

پس حالا بیماری نعمان 
بر تو و تمام فرزندان 

تو تا ابد خواهد بود.

آیا الآن زمان آن است که 
غ زیتون  پول و لباس، یا با
و تاکستان، یا گوسفند و گلّه و 

خدمتکار بگیریم؟

سرورم از شما می خواد 
تا سه هزار تکّه نقره و دو 
دست لباس به اونها بدین.

بله، سرورم من رو فرستاد 
چون دو نفر از انبیای جوان 
همین الآن پیش سرورم 

اومدن.

و خدمتکارهام رو 
می‌فرستم تا اونها رو 

براتون بیارن.

. لطفاً شش  حتماً
هزار تکّه نقره 

بردارین.



ب آمد. ... و سر تبر روی آ ید و در همان نقطه  الیشع چوبی بر
ب انداخت... به آ

برین.

لطفاً شما هم 
همراه خدمتکارهاتون همراه 

ما بیاین؟

باشه میایم.

ای وای ... 
سرورم ... این تبر امانت 

بود!

کجا افتاد؟

اونجا افتاد.

برش دار.

دوم پادشاهان ۶: ۷-۱

ببینین، جایی که ما داریم 
زندگی می‌کنیم برای ما 

خیلی کوچیکه.

اجازه بدین تا به رود اردن 
بریم و الوار جمع کنیم و 
خونه‌ای بسازیم که توش 

زندگی کنیم.



وقتی پادشاه ارام فهمید که الیشع در دوتان اقامت داره، 
اسب و ارّابه و نیرو فرستاد تا الیشع را محاصره کنند.

یه( با  پادشاه ارام )سور
اینجا اسرائیل در جنگ بود...

اردو می‌زنیم.

این الیشع نبی هست که هر 
چیزی که شما تو اتاق خوابتون میگین 

به پادشاه اسرائیل میگه.

هیچ کدوم از ما 
سرورم، پادشاه.

سرورم یهورام، 
پیامی از طرف الیشع نبی رسیده، و هشدار 

داده که مراقب این منطقه که پادشاه ارام و 
ارتشش اردو زدن باشیم. 

این سومین 
باره که الیشع نبی جای دقیق 

اونها رو بهمون میگه.

بگین ببینم! کی داره اینجا از 
پادشاه اسرائیل طرفداری می‌کنه؟

برین، ببینین 
کجاست تا سرباز بفرستم که 

دستگیرش کنن.

دوم پادشاهان ۶: ۱۴-۸



وای 
نه! سرورم... حالا 

چیکار کنیم؟

نترس. 
تعداد کسایی با ما هستن 

از تعداد اونها بیشتره.

خداوندا چشمان 
اونو باز کن تا بتونه 

ببینه.

دوم پادشاهان ۶: ۱۷-۱۵



یه به خاک  بعد از این اتفاق سور
اسرائیل حمله نکرد.

بعد از اینکه خوردن و نوشیدن را تمام 
کردند، آنها پیش سرورشان برگشتند.

طبق گفته‌ی الیشع، پادشاه برای 
پا کرد. یه جشن بزرگی بر ارتش سور

و آنها را به سامره، پایتخت اسرائیل هدایت کرد.

و خدا آن لشگر را نابینا کرد.

خداوندا، این ارتش رو کور کن.

بهشون و 
آب و خوراک بده تا بخورن 
و پیش سرورشون برگردن.

ای پدر، 
اینها رو بکشم؟ 

همه‌شون رو بکشم؟

اینها رو 
نکش. مگه کسایی 
رو که با شمشیر و 
کمان اسیر می‌کنی 

می‌کشی؟

خداوندا 
چشم‌های اینها رو 

بینا کن.

دوم پادشاهان ۶: ۲۳-۱۸

دنبال من بیاین تا پیش 
مردی که دنبالش هستین 

ببرمتون.

این راه نیست و
 این شهری که به دنبالش 

هستین نیست.

ای وای... 
ما در اسرائیل 

همه‌مون رو هستیم.
می‌کشن.



به خاطر محاصره قحطی به 
ی رسیده بود که کلّه‌ی  حدّ
ه‌ی  الاغ به قیمت هشتاد تکّ

نقره به فرو   ش می‌رسید.

بعد از مدتی پادشاه ارام دوباره تمام ارتش خود را به 
سامره فرستاد تا پایتخت اسرائیل را محاصره کنند.

سرورم، پادشاه! 
به من کمک کنین.

اگر خداوند 
به تو کمک نمی‌کنه 

من از کجا می‌تونم به 
تو کمک کنم؟ از کدوم 

خرمن کوب؟
 از کدوم چرخشت؟

مشکلت چیه؟

خداوند منو به 
بدترین شکل بکشه اگر تا آخر 

امروز سر الیشع پسر شافات رو از 
تنش جدا نکنم.

این زن به من گفت: 
»پسرت رو بده که امروز بخوریم، 

و فردا پسر منو می‌خوریم.«

پس پسرم را پختیم و 
خوردیم. روز بعد بهش گفتم: 
»پسرت رو بده که بخوریم«  
ولی اون پسرش رو مخفی 

کرده.

دوم پادشاهان ۶: ۳۱-۲۴



با چشم‌های 
خودت می‌بینی ولی از 

اونها نخواهی خورد.

این بلا از 
طرف خداست، چرا بیشتر 
از این برای خدا صبر کنم؟

مگر اینکه خداوند دروازه‌ای 
از آسمون باز کنه که چنین 

اتفّاقی بتونه بیفته.
کلام 

خداوند رو بشنو.

این چیزیه که خداوند 
می‌فرماید: فردا همین موقع پنج کیلو 
از بهترین آرد و ده کیلو جو به قیمت 
یک تکّه نقره در دروازه‌های سامره به 

فروش میره.

دوم پادشاهان ۶: ۳۲ – ۷: ۲

ح

نمی‌بینین این قاتل 
یکی رو فرستاده تا سر من 

رو از تنم جدا کنه؟

هر وقت قاصد اومد، در رو 
ببندین و اجازه ندین داخل بشه. 
این صدای پای پادشاه نیست که 

از پی این قاصد میاد؟



ولی هیچ‌کس در اردوگاه نبود چون شب قبل خداوند 
باعث شده بود که ارامی‌ها صدای ارّابه و اسب و آمدن 

یک ارتش بزرگ را بشنوند...

چهار جذامی خارج از دروازه سرگردون بودند.

پس 
بیاین بریم به اردوگاه 
ارامی‌ها و خودمون رو 

تسلیم کنیم.

چه 
خوش شانسی‌ 

آوردیم!
پولدار شدیم.

جونمون رو 
برداریم و فرار کنیم!

نگاه کنین، 
پادشاه اسرائیل حتیان و 

مصری‌ها رو اجیر کرده تا به 
ما حمله کنن.

کاری که 
می‌کنیم درست نیست. امروز 

روز خوش خبریه و ما داریم این خوشی 
رو برای خودمون نگه می‌داریم.

اگر بخوایم تا صبح صبر 
بکنیم حتماً مجازات می‌شیم. 
بیاین بریم و به افسران 

پادشاه خبر بدیم.

دوم پادشاهان ۷: ۹-۳

ح

چرا اینجا بمونیم تا بمیریم؟ 
اگر داخل شهر بریم از قحطی 
می‌میریم. اگر اینجا بمونیم باز 

هم می‌میریم.
و اگر هم اینجا 
بمونیم، خواهیم 

مرد.

اگر ما رو نکشتن که 
زنده می‌مونیم؛ اگر 

هم که بکشنمون، که 
می‌میریم.



ین آرد و  و همانطور که الیشع نبوّت کرده بود پنج کیلو از بهتر
ه نقره، در آن روز به فرو   ش رفت. ده کیلو جو به قیمت یک تکّ

افسری که به نبوّت الیشع شک کرده بود مسئول 
دروازه‌ی شهر شده بود و توسط مردمی که برای تاراج 

اردوگاه ارامی‌ها می‌رفتند لگدکوب شد و مُرد.

ما به اردوگاه ارامی‌ها رفتیم و هیچ‌کس 
اونجا نبود. فقط اسب و الاغ‌هاشون رو بسته 

بودن و چادرهاشون رو رها کرده بودن.

ارامی‌ها رفتن!

زود باشین 
با این خبر خوش 
برگردین به شهر!

حقیقت داره! 
ارامی‌ها فرار کردن!

چند نفر رو با 
پنج تا از اسب هایی که 
برامون مونده بفرست تا 

ببینن چه خبره.
به هر حال مردم 

محکوم به مرگ هستن، 
مثل بقیه که تا الآن 

مردن.

نقشهٔ ارامی‌ها رو بهتون میگم. 
اونها می‌دونن ما گرسنه هستیم پس 
رفتن و توی دشت پنهان شدن تا ما 

رو زنده دستگیر کنن.

دوم پادشاهان ۷: ۲۰-۱۰



در آن روز جیحزی، خادم الیشع نیز پیش پادشاه بود و از معجزاتی 
یف می‌کرد و داستان  که الیشع انجام داده بود برای پادشاه تعر

زنده کردن پسر زن شونمی از مرگ را هم گفته بود.

یگری خانه و زندگیش را  ید شخص د وقتی برگشت د
صاحب شده بود، به همین دلیل نزد پادشاه رفت.

زن شونمی که الیشع پسر   ش را زنده کرده بود، برای 
هفت سال به سرزمین فلسطین رفته بود و آنجا زندگی می‌کرد. 
چون الیشع به او هشدار داده بود که قحطی سختی در راه هست.

این اولین 
باریه که می‌شنوم 
مرده‌ای زنده شده.

این همان 
زن هست، سرورم! 

و این هم پسرش که الیشع 
دوباره زنده کرد.

بله سرورم! 
امرتون اطاعت میشه.

می‌خوام تمام دارایی این زن رو بهش 
برگردونم... به اضافهٔ تمام محصول زمینش از 

روزی که از این کشور رفته تا به الآن.

دوم پادشاهان ۸: ۶-۱



الیشع به دمشق رفت تا یکی از سه فرمانی که خدا در 
یب به او داده بود را اجرا کند. کوه حور

پادشاه ارام بیمار بود و وقتی شنید که الیشع به دمشق آمده 
بود، خادمش حزائیل را نزد الیشع فرستاد.

پادشاه می‌خواست الیشع را تحت تأثیر قرار دهد و پاسخ 
دلخواه خود   ش را بگیرد، پس همراه حزائیل چهل شتر با 

باری از هدایا برای الیشع فرستاد.

نبی خدا چنان نگاه ترسناکی به خادم پادشاه می کرد 
که حزائیل شرمنده و معذّب شد. *۱

1 حزائیل شرمنده شد چون فهمید که الشیع از نقشه‌ای که 
برای قتل پادشاه کشیده، خبر دارد.

هدایایی 
بردار و به دیدن مرد 

خدا برو.

از طریق او از خداوند بپرس 
آیا من از این بیماری شفا پیدا 

می‌کنم یا نه؟

بنده ات بنهدد، پادشاه ارام، 
من را فرستاده تا بپرسم ایا از 

این بیماری که گرفتارش هست 
شفا پیدا می‌کند یا خیر؟

دوم پادشاهان ۸: ۱۱-۷

البته خدا به من نشان 
داده که در حقیقت 
قرار است بمیرد.

برو و به او بگو: 
»حتما خوب خواهی 

شد.«



ب  ولی روز بعد پتوی سنگینی برداشت و در آ
فروکرد و روی صورت پادشاه کشید و او را کُشت.

و حزائیل پادشاه 
یه شد. سور

تو قلعه‌هاشون رو به آتیش می‌کشی، مردان 
جوونشون رو با شمشیر می کشی، بچّه‌هاشون 
رو تیکه‌تیکه می‌کنی و شکم زنان باردار رو 

پاره می‌کنی.

خداوند به 
من نشان داد که تو 
پادشاه ارام می‌شوی.

من کسی 
نیستم، قدرتی ندارم که 
بتوانم چنین کاری بکنم.

سرورم 
چرا گریه می‌کنین؟

به خاطر اینکه می‌دونم 
چه بلایی سر اسرائیل قراره 

بیاری.

بهم 
گفت که شما کاملًا 
شفا پیدا می کنین.

الیشع بهت 
چی گفت؟

دوم پادشاهان ۸: ۱۵-۱۲




